
کوه نشینی  و  چله سماع

عروج بابا صدایش می کردند، با یک زن فرانسوی ازدواج کرده بود و چهره 
تصوف در اروپا شــناخته می شد. اولین بار اســمش را در قونیه و از سرجان 
شــنیدم. بعد از همان شــبی که در ســنترال پارک قونیه و در هفته موسیقی 
آیینی تولد ملای روم با بچه ها آشــنا شده بودم، درباره مراسم های عروج بابا 

زیاد شنیده بودم.
هر ســال به تعداد روزهای بست نشــینی ملای روم، مراسم شبانه روزی 

سماع برگزار می کرد.
شــکل مراسمش عجیب بود و از آنجا که شــنیدن کی بُود مانند دیدن با 
بچه ها قرار گذاشتیم تا آن سال به چله اش برویم. دو ماهی تا برگزاری مانده 
بود و برای همین به استانبول رفتیم تا در خیابان استقلال کمی پول دربیاورند 
دوستانم. هرکدام سازی می زدند و برنامه این بود که کنار خیابان ساز بزنند و 

از رهگذران استقلال درآمدی کسب کنند.
ایــن برنامه همــه وقت هایی بود که پــول کم می آوردیــم. اولین بار که 
تجربه اش کردم در همان قونیه و در بازار شــهر بود. فؤاد و غنچه همسرش، 
ســرجان و مصطفی و من. البته نقش من بیشــتر حضور پشت صحنه بود؛ 
چون برایم حضور در چنین موقعیتی سخت بود؛ اما به مرور این سختی شکل 
عوض کرد و اواخر، کنارشان می نشستم و من هم با تخم مرغی شنی که ریتم 
را نگه می داشت، نقشــی ایفا می کردم در کنسرت خیابانی. نگاه توریست ها 
و عابــران و تجربه مواجهه با بداهه نوازی های بچه ها و خاطراتش بخشــی 

از آن ایام بود.
دو ماه را در قونیه و اســتانبول سر کردیم و وقت مراسم عروج بابا نزدیک 
بود. از اســتانبول ســوار کشتی شدیم و به جنوب اســتانبول یعنی شهر یلوا 
رفتیم. از یلوا وانتی پیدا کردیم و به سمت روستایی به اسم گوکچه دره راهی 
شــدیم. البته هیچهایک کردن همیشه روش فؤاد بود و استاد این کار او بود. 
ماشــین های رهگذر را نگه می داشــت و ما هم سوار می شــدیم. از روستای 
کوگچــه دره به دل کــوه زدیم و بعــد از نزدیک به ۲۰ دقیقه پیــاده روی، به 
خانه ای دوطبقه و بزرگ در بالای تپه ای مشرف به کوهستان و  روستا رسیدیم.
دورتادور خانه پر بود از چادرهایی که حاضران در مراســم بســاط کرده 
بودند. هنوز شروع نشده بود و فردا روز افتتاحیه بود. طبقه اول محلِ خواب و 
پهن کردن سفره غذا بود و طبقه بودم، با دایره ای بزرگ و چوبی سنی برپا شده 
بود که محل سماع بود. برنامه چنین بود که حاضران باید ۱۰ شبانه روز بدون 
توقف در برنامه موســیقی می زدند و سماع می کردند. نوبت به نوبت بدون 
هیچ گونه برنامه ریزی و بر حســب حال آدم هایی که آنجا بودند، هرکدام یک 
وقت از شبانه روز ساز می زد و یک سری هم بر همین اساس سماع می کردند.
هرازگاهی هم عروج بابا و همسرش می آمدند و به ترکی منبری اخلاقی 

می رفت و آدابی می گفت.
۱۰ شــبانه روز را آنجــا زندگی کردم. از تمام ملیت هــای دنیا جمع بودند. 
بسیاری از دوســتانی که بعدها در اروپا با آنها مراوده پیدا کردم، در همان جا 
پیدا کردم. چند ایرانی هم در آن میان بودند که جز مراودات از ســر حضور در 
جمع هیچ گاه دوستی ای میان مان شکل نگرفت. قصه مواجهاتم با هم میهنان 

در کشورهای مختلف قصه ای طولانی  است و خود مجالی دیگر می طلبد.
آنچه در مراســم عــروج بابا برایم جالب بود، شــکل و فــرم اجرای این 
مراسم بود. من را یاد شکل زندگی جمعی مذهبی در ایران می انداخت. نوع 
ســفره انداختن و غذای واحد و دور هم نشســتن و در کنار همدیگر خوابیدن 
و زندگی کوتاه تعــداد زیادی غریبه در یک مکان واحد. یادم نمی آید جدل یا 
بگومگویی در آنجا رخ داده باشد. فضا خالی از دعوا بود و همه را جو محیط 

و مراسم گرفته بود.
مراســم که تمام شــد، راهی استانبول شــدیم. بعدها که در برلین ساکن 
بــودم، روی دیوار یکــی از کافه ها نام عروج بابا را دیــدم و بعد از پرس وجو 
متوجه شــدم که گویا تمثالی از ســفیر تصــوف ترکیه در اروپاســت. به این 
ســو و آن ســو می رفت و مراسم سماع می گرفت. شــاید برای همین شکل 
توریستی برخوردش با ســماع، آن  موقع ها علاقه ای به او نداشتم؛ اما خب، 
ســر سفره اش نشســته بودم و مدتی میهمانش بودم. شرط اخلاق است که 

نمکدان نشکنم.
این آخرین باری بود که در یک مراســم سماع و شــکلی از این برنامه ها 
حضور پیدا کردم. بیشتر از خود مراسم، آن حال و هوای روستای «گوکچه دره» 
و آن زندگی کوتاه در بالای کوه برایم پررنگ مانده و آن حالی که بعد، از بالای 
کوه راهی شــهر شــدم، مثل از غار برگشته ای که شــهر در انفصال کوتاه اما 

عمیق از آن، توی صورتش می خورد.
البته زیاد استانبول نماندم و همراه سردار به خانه روستایی شان درآنتالیا 
رفتیــم. ســردار از علویون ترکیه بود و چترباز. دوســتی کــه در آن روزهای 
مریضی کوتاهم در سفر، مانند برادر تیمار داری ام کرد. وقتی از پیشش رفتم، 
بــه همدیگــر گولَه گولَه و به امید دیدار گفتیم؛ اما دیگــر هیچ بار پس از آن، 

او را ندیدم.
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  مراسم سراسری جشن ازدواج ۲۵۴ سرباز  وظیفه به منظور اشاعه فرهنگ مقدس ازدواج در مجموعه فرهنگی میثاق برگزار شد.
عکس: الهام رضایی، باشگاه خبرنگاران جوان

یادداشت

سرمایه اجتماعی و مقبولیت سیاسی

در ماه های اخیر صداها و تحلیل های فراوانی به منظور انعکاس 
و درک شــرایط اجتماعــی و سیاســی جاری از ســوی دلســوزان و 
دغدغه منــدان ایران زمین ارائه شــده اســت. بیان نظــرات از طریق 
رســانه های همگانی گوناگون نوشتاری، مجازی و... فرصتی مناسب 
(تنهــا امکان منطقی) بــرای ارزیابی و قضاوت شــرایط اجتماعی و 

سیاسی جاری است.
اجازه دهید فضای اجتماعی و سیاســی جــاری را از منظر رابطه 
ســرمایه اجتماعی و مقبولیت سیاســی درک، تحلیل و ارزیابی کنیم. 
به بیانی، در جهان خرد و دانش بنیاد معاصر برخلاف قرون پیشــین 
که شمشــیر ســنگ محک مقبولیت سیاسی بود، ســرمایه اجتماعی 
کاربردی ترین ســنگ محک تلقی می شود. به عبارتی سیاست ورزان و 
صاحب منصبان، اعتبار سیاسی خود را از شهروندان دریافت می کنند. 
سیاست ورزی منهای نظر مساعد آحاد شهروندان، نه متعلق به عصر 

خرد و انسان محور معاصر، بلکه متعلق به قرون پیشین است.
نتیجه اجتناب ناپذیر اســتدلال فوق این است که مبنای مقبولیت 
نه قوانین مســتقر و جاری، بلکه «نظر مســاعد شهروندان نسبت به 
صاحب منصبان است»؛ چراکه به دلایل گوناگون ممکن است قوانین 
اجتماعی برایند یا انعکاس انواع نیازهای انســانی (شــهروندان) و 

تحولات بی وقفه و اجتناب ناپذیر اجتماعی نباشند.
در جهــان خرد بنیاد و توســعه یافته معاصر «مناصب سیاســی 
برخلاف قرون پیشــین، ملک یا دارایی شــخصی و مادام العمر تلقی 
نمی شــود»؛ بلکه صاحب منصبان و سیاسیت ورزان نمایندگان اقشار 
گوناگون شــهروندان هســتند. نماینده یا وکیل بــودن، به این معنی 
است که وکیل (صاحب منصب) پیگیر منافع، خواسته ها، اهداف و... 
موکلان خود است. در جهان خرد بنیاد معاصر که در آن نظم حقوقی 
(قانون اساســی) نقشــه  راه یا برنامه تحقق منافــع جمعی (ملی) 
است، تصور اینکه برخی سیاست ورزان و صاحب منصبان، شهروندان 
را ابزار تحقق اهداف و منافع یــک اقلیت تلقی کنند، غیرقابل درک، 

پرهزینه و ناپایدار خواهد بود.
صاحب منصبانــی که وظیفــه نمایندگی شــهروندان را به خوبی 
انجــام می دهنــد، نظر مســاعد شــهروندان را دریافــت می کنند و 
صاحب منصبانــی که به هر دلیل در انجام وظیفــه نمایندگی، ناکام 
می مانند، نظر مســاعد و در نتیجه حمایت شــهروندان را از دســت 

می دهند.
برای درک بحث خاســتگاه نمایندگی مناصب سیاســی، طرح و 
پاســخ به یک پرسش کاربردی اســت؛ مبانی نظر مساعد شهروندان 
نســبت بــه صاحب منصبان چیســت؟ بــه عبارتی، بر چه اساســی 
شــهروندان از صاحب منصبــان و سیاســت ورزان خشــنود و راضی 
هســتند؟ به شفاف ترین و کاربردی ترین بیان، ســاختار مدیریت کلان 
سیاســی (صاحب منصبان و سیاســت ورزان) که نیازهای ابتدایی و 
ضروری برای یک زیســت انسانی را برای شــهروندان تحت حمایت 
خود مهیا کند، نظر مســاعد شــهروندان را دریافــت خواهد کرد. به 
عبارتی، زمانی که شــهروندان (انسان ها) با صرف یک تعداد ساعت 
تــلاش و کار صادقانه، می توانند غذا، مســکن، آموزش، بهداشــت و 
درمان، برخی آزادی های قانونــی، عدالت اجتماعی و قضائی و... را 
برای خود و خانواده تأمین کنند، بی شــک نظر مســاعدی نســبت به 
نظم مدیریت سیاســی (صاحب منصبان و سیاســت ورزان) خواهند 
داشــت. به عبارتی، رضایت شــهروندان از زیســت روزمره به معنی 
نظر مساعد شهروندان نســبت به صاحب منصبان است. اینکه «نظر 
مساعد شــهروندان، همان ســرمایه اجتماعی برای صاحب منصبان 

تلقی می شود».
اگر رابطه کیفیت زیست روزمره، نظر مساعد شهروندان و سرمایه 
اجتماعــی را کاربردی و منطقی تلقی کنیم، آن گاه، با وجود شــرایط 
عینــی مانند حداقل حقوق شــش میلیونی و هزینه های ۲۰ میلیونی، 
عدم فرصت زیســت معمولی برای بخش درخور توجهی از جوانان، 
فقدان فرصت اشــتغال برای میلیون ها شــهروند جویای کار، انواع 
ناهنجاری هــای اجتماعــی ناشــی از کمبودهای مالی، آموزشــی و 
پدیده های دلخراش و بی ســابقه مانند کولبری، سوخت بری، کودکان 
کار و... پاسخ پرســش هایی مانند «آیا تداوم و حفظ مناصب سیاسی 
بدون ســرمایه اجتماعی ممکن اســت؟ به عبارتی آیا خطاست اگر 
گفته شــود ســرمایه اجتماعی بنیاد مقبولیت سیاســی است؟ یا آیا 
مناصب سیاسی منهای سرمایه اجتماعی می تواند اخلاقی، کاربردی، 
پایدار، مجــاز یا قانونی (قانون به عنوان تبلــور خرد و اراده جمعی) 

باشد؟» چیست؟

رضا صدیقکورش الماسی
بی مقدمــه آغــاز می کنم. از شــنیدن اخبار بازداشــت و 
دســتگیری خبرنگاران و اصحاب رســانه ناراحت و متأثریم. 
رســانه های فعــال داخلــی و اصحــاب آن نیازمند حمایت 
همه جانبه به ویژه حمایت حقوقی اند. کشور در فضای خاصی 
قرار دارد که نیازمند مدیریت بحران است. رسانه های بیگانه 
و معلوم الحال مســتمرا در تلاش برای گسترش التهاب فضا 
هســتند، از طرفی عملکرد ها در این سال ها باعث شده است 
که مردم در مواردی به ســمت رســانه های خارجی گرایش 
پیدا کنند. این وضعیت معلول نبود مدیریت صحیح در حوزه 
رسانه است. آیا تا به حال آسیب شناسی دقیقی صورت گرفته 
اســت؟ علت گرایش به رســانه های بیگانه چیست؟ واضح 

است که بخشی از آن به دلیل محدودیت های داخلی است.
بی پــروا و واقع گرایانه می گویم در مــوارد زیادی نیازهای 
خبری و رسانه ای مردم در رسانه های داخلی مرتفع نمی شود. 
علت این اســت که رســانه های داخلی بــا محدودیت  هایی 
مواجه اند، از خبرنگاران و اصحاب رســانه و کنشگران مدنی 
تا مدیران مسئول رســانه ها که از حمایت های لازم برخوردار 
نیســتند. مدیریت حرفــه ای در نظام حکمرانــی در گرو نقد 
عمومی اقشار صاحب قلم و منتقد و دلسوز است که با وجود 
همه مشقت ها و مسائل معیشتی به این خاک پایبند بوده و در 
راستای رسالت خود قلم می زنند. محدودیت های خبرنگاران 

و اصحاب رســانه چالشی جدی  است که آنها را از رسیدن به 
هدف و غایت رسانه ای دور می کند.

اخبار دســتگیری خبرنگاران برایند دلســردکننده ای دارد. 
متأســفانه در قوانین موضوعه کشــور، جایــی برای حمایت 
حقوقی و قضائی از خبرنگاران در نظر گرفته نشــده اســت. 
کنشگر مدنی حوزه شــفافیت از جمله خبرنگار یا هر کنشگر 
دیگــری که یک خطا یا فســاد عمومی را افشــا می کند، باید 
زیــر چتر قانــون و حمایت هــای قانونی، اقدامــات تأمینی و 
حمایتی بر او مترتب باشــد. این اقدامــات تأمینی و حمایتی 
گاه حتی مســتوجب تشویق هم هســت. نظام حقوقی ما در 
زمینه حمایت از اصحاب رســانه دچار کاســتی هایی است. 
در حال حاضر امنیــت لازم برای خبرنگاران وجود ندارد و باید 
قانون به سمت توسعه و اصلاح برود. اصلاح و توسعه نظام 
حقوقی در عرصه شــفافیت مرادف با حمایت از رســانه ها و 
اصحاب رســانه است. خبرنگاری در ایران با مشکلات فراوان 
قانونی مواجه اســت و خبرنــگاران در گزارش های خود باید 
مــوارد زیــادی را رعایت کنند تــا بــا دادگاه و احکام قضائی 
روبه رو نشوند. این در حالی است که اصول و رسالت پایه ای و 
اساسی اصحاب رسانه و خبر، گزارش مستقل و بدون واهمه 
از عواقب آن است. در نظم حقوقی کنونی تنها قانون حمایتی 
قانون جرم سیاســی اســت که اجرای آن نیــز با چالش های 

زیادی مواجه است.
براساس این قانون در مواردی که شخصی مرتکب برخی 
جرائم شود و احراز شود که هدف شخص اصلاح امور کشور 
بوده اســت، به اتهام او بنا به ماده ٤ قانون جرم سیاســی با 
حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود؛ اما چالش اصلی آن 
است که معیار صحیحی برای تشخیص قصد مرتکب وجود 

ندارد و احراز شــرایط جرم سیاسی به صورت عام به مقامات 
قضائی واگذار شــده است که زمینه ســاز برخورد سلیقه ای و 

نبود رویه قانونی واحدی را ایجاد می کند.
در حال حاضر مقررات عمومی موجود برای رسانه ها باعث 
برداشت های سلیقه ای می شــود، به نوعی که درباره هر فرد 
یــا هر برهه ای از زمان یا بر اســاس وضعیت کشــور می توان 
آنها را تفســیر کرد که این موضوع توالی فاسد متعددی دارد. 
این مــوارد در نظام قانونی و حقوقی ما باید اصلاح شــود و 
چارچوب معینی برای دامنه فعالیت مشخص شود، به نوعی 
که خبرنگاران با حس امنیت بتوانند در راستای قانون خدمات 

ارائه کنند.
مطلبی که مدت ها مورد اســتفاده دولتمردان قرار گرفته 
اســت، شانتاژ فضای کشــور از طرف رســانه  ها و خبرنگاران 
بیگانه اســت؛ اما باید بپرســیم که تا چه میزان از خبرنگاران 
داخلی و رســانه های داخلی حمایت شــده اســت؟ اساسا 
علت گرایش مردم به رســانه های غربی چیست؟ این حجم 
از احضار و بازداشــت کنشگران مدنی و خبرنگاران تأثیری در 

ایجاد این فضا ندارد؟
با این تفاسیر مطلب حائز اهمیتی که وجود دارد، آن است 
که سیاســت های کشور باید به سمت آزادی بیشتر رسانه ها و 
حرفه ای ترکردن زمینه رســانه باشد؛ به نوعی که مردم کشور 
برای رصد اخبار و مطالعه تحلیل ها و مرتفع شــدن نیازهای 
رســانه ای خود به صورت کامل به رسانه های داخلی رجوع 
کنند. فضای فعلی می طلبد که در راســتای مبارزه عملی با 
ترویج و نفوذ رسانه های بیگانه به صورت عملی و تمام قد از 
خبرنگاران داخلی حمایت شود و از بازداشت های غیرضروری 

ممانعت شود.

حمایت حقوقی از اصحاب رسانه

اعتصاب زنان در  زمستان سرد
خبرگــزاری بی بی ســی در گفت وگو با چند فعــال کارگری از اعتصابات زنان شــاغل در عرصه صنعت و تولید در 

آستانه زمستان خبر می دهد.
فرانسیس اوگریدی، دبیر کل TUC گفت: «موج اعتصابات زمستانی از سوی نسلی از زنان که می گویند دیگر بس 

است، افزایش خواهد یافت؛ چرا که مشاغل مهم آنها نادیده گرفته می شود».
اوگریــدی یک دهه به عنوان اولیــن چهره زن این اتحادیه فعالیت می کرد که چنــد روز پیش ناچار به کناره گیری 
شد. او گفت که هزاران زن فعال در خط مقدم همه گیری اکنون به وزیران هشدار می دهند که ما را دست کم نگیرید.
میــک لینچ، دیگر رئیس اتحادیــه، در ماه های اخیر به عنوان یک چهره شناخته شــده در عرصه اقدامات صنعتی 
شــناخته شــده اســت. او از کســانی بود که اعتصابات در راه آهن را برنامه ریزی کرد. اکنون ناآرامی ها در بسیاری از 
بخش های دولتی گســترش یافته اســت؛ جاهایی که حداقل یک دهه بســیاری از کارکنان با کاهش دستمزد مواجه 

بوده اند.
اوگریدی می گوید: «همان طورکه می دانیم، برخی از برگه هایی که به صندوق ریخته شــده، برای پیشرفت و بهبود 
وضعیت در آموزش، بهداشــت و خدمات ملکی بوده اســت. در همین شغل ها زنان در خط مقدم هستند و خواستار 
بهتر شدن اوضاع هستند». این فعال کارگری به حضور دبیران کل زن در رأس چندین اتحادیه اشاره می کند که برخی 

از آنان اعتصابات را آغاز کرده اند.
اوگریدی دولت ریشــی ســوناک را متهم کرده است که «به زنان که در محل کارشــان با عشق کار می کنند، توجه 
زیادی نمی شــود. هر کارمند سازمان بهداشت را که ملاقات می کنم، از پرستار تا نظافتچی و پزشک، برخورد حرفه ای 
دارنــد؛ اما زنان نمی توانند در این شــرایط بی توجهی زندگی کنند. ما زنان قبض هایی بــرای پرداخت داریم. ما زنان 

بچه هایی داریم که باید بزرگ کنیم. ما زنان باید برای کاری که انجام می دهیم، پاداش عادلانه دریافت کنیم».
زنان تقریبا ۹۰ درصد پرســتاران و ماماهای ثبت نام شــده و سه چهارم معلمان را تشــکیل می دهند. ۶۰ درصد از 

اعضای اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی که اعتصاب کرده اند، زنان هستند.
اوگریدی در آکســفورد، در خانواده ای که اکثر اعضای آن در اتحادیه های کارگری عضو بوده اند، بزرگ شده است. 
پدرش مباشر و برادرش معدنچی بود که در اعتصاب ۱۹۸۴-۱۹۸۵ حضور داشته است. او با یادآوری آن روزها، گفت 
که در فکر این بوده اســت که چگونه به بهترین نحو اطمینان داده شود که زنان از سوی سندیکاها حمایت مورد نیاز 
را دریافت می کنند. او گفت: «من فکر می کنم که بیشتر حمایت ها به طور تاریخی از مردان می شود. در طول اعتصاب 
معدنچیان، زنان حامیان واقعا بســیار مهمی برای همبســتگی عملی و حفظ روحیه بوده اند. متحیرم که چه زمانی 
می توانیم حمایت و همبســتگی مردان را از کارهای سازمان دهی شده زنان ببینیم. با افزایش آخرین موج اعتصابات، 

فرصتی برای مردان و همچنین زنان پیش آمده است تا همبستگی خود را با این کارگران نشان دهند».
بیــش از یک میلیــون کارگر فضاهای صنعتی و پرســتاران و معلمان در هفته های آینــده اعتصاب خواهند کرد. 
وزیــران، از  جملــه وزیر حمل ونقل مانند «مارک هارپر»، تأکید کرده اند که افزایش دســتمزد مطابق با تورم در بخش 
دولتی «غیرقابل قبول» اســت. به دلیل واضح و روشــن «نداشتن بودجه»؛ اما کارگران مخالف اند و معتقدند این یک 
دلیل واهی اســت. یکی از فعالان کارگری به بی بی سی گفته است: «وقتی می بینید چه اتفاقی برای سودهای سهام، 
برای دستمزدهای بالا و... می افتد، آشکارا درمی یابید که این دلیل مزخرف است. سؤال این است که چرا راه حل هایی 

مثل افزایش مالیات بر شرکت های ثروتمند و بزرگ را انتخاب نمی کنند؟».
همچنین اوگریدی خشمگینانه به بی بی سی گفت: «مردم در لبه پرتگاه هستند. بگذارید یک مثال کوچک و روزمره 
بزنم: کارگرانی که دســتمزدهای کم دریافت می کنند، فرزندان خود را با کفش های ســوراخ به مدرســه می فرستند؛ 

آن هم افرادی که ساعت های طولانی کار می کنند».
حزب کارگر انگلیس توافق نامه های «پرداخت منصفانه» را پیشــنهاد داده اســت که شامل بخش هایی از  جمله 

مراقبت های اجتماعی و حقوق از روز اول کار است.

زنان

تجربه کم توانی ۱۵ درصد مردم
ایسنا: هرساله در تاریخ ســوم دسامبر «روز جهانی معلولان» گرامی 
داشته می شود و این مناسبت بین المللی اخیرا با عنوان «روز جهانی 

کم توانان» نیز معرفی شده است.
این روز جهانی برای برجســته کردن مشــکلاتی کــه افراد دارای 
معلولیــت را تحت تأثیر قــرار می دهد و به منظــور حمایت از رفاه 
و حقوق اساســی آنها گرامی داشته می شــود. انتخاب این مناسبت 
همچنین برای تشــویق افزایش همسان سازی افراد دارای معلولیت 

در جنبه های اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی است.
شعار امسال (۲۰۲۲) این روز جهانی نیز «راه حل های تحول آفرین 
برای توســعه فراگیر: نقش نوآوری در ایجاد جهانی در دســترس و 
برابر» تعیین شده است. روز جهانی کم توانان در سال جاری بر نیاز به 
راه حل های نوآورانه برای کمک به ایجاد یک مدل توســعه فراگیر به 

منظور کمک به افراد دارای معلولیت تمرکز خواهد کرد.
بنا بــر تازه ترین آمار، ۱۵ درصد از جمعیــت جهان یا بیش از یک 
میلیارد نفر، نوعی از معلولیت را تجربه می کنند و شــیوع ناتوانی در 

کشورهای در حال توسعه نیز بیشتر است.
همچنین از آنجایی که کووید ۱۹ همچنان تأثیرات گســترده ای در 
سراسر جهان دارد، مهم است که توجه داشته باشیم که چگونه افراد 

دارای معلولیت تحت تأثیر این بیماری همه گیر هستند.
مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد در تاریخ چهار اکتبر ســال 
۱۹۹۲ میلادی روز سوم دســامبر را به عنوان روز جهانی افراد دارای 
معلولیت تعیین کرد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، معلولیت 
مفهومــی پیچیــده و چندوجهی اســت. معنای آن در کشــورهای 
مختلف در امتداد ســاختارهای سیاسی و اجتماعی متعدد، متفاوت 
اســت. شناســایی ناتوانی هایی مانند چالش های فیزیکی و... آسان 
اســت اما شناســایی ناتوانی هایی مانند بیماری روانــی، ناتوانی های 
یادگیری خاص، اختلالات شــنوایی یا اوتیســم بدون آموزش مناسب 
نســبتا دشــوار و پیچیده اســت. از این رو، ناتوانی در جایی پیچیده تر 
اســت که افراد علائم ظاهری آن را نداشته باشند. ناتوانی، به عبارت 
ساده، یک وضعیت جسمی، روانی یا هر دو است که حرکت، فعالیت 

یا حس ادراک افراد را محدود می کند.
در ایــن روز جهانی به ارتقای حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت 
در هر سطح از جامعه و توســعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد 
دارای معلولیت در همه ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی آنها پرداخته می شود.
سازمان جهانی بهداشت به این تلاش می پیوندد تا اهمیت تأمین 
حقــوق افراد دارای معلولیت را تقویت کنــد. معلولان باید در همه 

جنبه های زندگی خود با هیچ مانعی روبه رو نشوند.

روزها

گذشته - اصغر فرهادی - ۲۰۱۳

احمد (علی مصفا): ماه های آخری که من باهاتون زندگی می کردمو یادته؟ اون موقع نه سر کار می رفتم، نه دوس داشتم هیچ کس رو ببینم، 
فقط نقاشی می کردم

نه زندگی نه کار، فقط نقاشــی می کردم ... پس آره، نگو نمی شــه، آدمی که افســردگی داره براش فرقی نمی کنه، حتی اگه بچه کوچیک هم 
داشته باشه، ممکنه نخواد به زندگیش ادامه بده

دیـالـوگ روز

تماشاگر

مشاور حقوقی
معین شرقی


